
مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

در زندان 

دوسـت خوبـم! مـن وقتـی ایـن نامه را به شـما می نویسـم کـه در زندان هسـتم و 
نمی توانـم کسـی را ملاقـات کنـم. دیگـر نه انتظـار نجـات دارم و نه انتظـار حیات. 

دیگـر  ترسـی از مـردن نـدارم و بـه این حبـس و زندان دلخوشـم.
به خاطـر آزادی در زندانـم و به خاطـر مـردم می میـرم. امـا ناراحتـم کـه بـه آرزویم 
نرسـیدم و قبـل از اینکـه بیـداری مـردم را ببینـم از ایـن دنیـا مـی روم. جهالـت 
حاکمـان بـه مـن فرصـت نـداد کـه صـدای آزادی را از حلقـوم مـردم بشـنوم. این 
سـلاطین ظالـم بودنـد که نه حرف هـای من در سرشـان فرورفت و نه اجـازه دادند 

مـن بتوانـم مـردم را بـا ظلمـی که بـر آن ها مـی رود، بیشـتر آشـنا کنم.

از کودکی تا جوانی

دوسـت خوبـم! ایـن روزهـای آخر، بـه یاد همـدان و اسـدآباد زیـاد می افتـم. خانه 
کوچکـی کـه در آنجـا به دنیا آمـدم. پدر و مـادرم این روزها زیاد بـه خوابم می آیند. 
سـیدصفدر و سـکینه بیگم کـه در همـان کودکـی من را بـا قرآن و سـر خم نکردن 

دربرابـر ظلم آشـنا کردند. 
پـدرم وقتـی دیـد کـه خیلـی زود با قـرآن اخـت پیدا کـردم، مـن را راهـی قزوین 
کـرد. امـا از همـان راه دور هـم حسـابی هـوای مـن را داشـت. این روزها دلـم زیاد 
هـوای پـدرم را می کنـد. آن روزهـا بـرای آنکه بتوانم بیشـتر بـا قـرآن و مفاهیم آن 
آشـنا شـوم، مـدام از این شـهر بـه آن شـهر می رفتـم تـا سـر کلاس اسـاتید بـزرگ 
بنشـینم و از آن هـا راه و رسـم زندگـی را بیامـوزم. از قزویـن به تهـران، از تهران به 
نجـف، و از آنجـا بـه بغداد. امـا آن موقع ها وقتی سـر کلاس اسـتادهای بزرگی مثل 

شـیخ مرتضی انصـاری می نشسـتی، تمـام خسـتگی سـفر از تنـت در می رفت.

سفرهای سخت 

دوسـت خوبـم ایـن پایـان سـفرهای من نبـود. اسـتاد بزرگم شـیخ انصـاری وقتی 
درسـم تمـام شـده بـود بـه من گفت بـه هند بـروم و با علـوم جدید در آنجا آشـنا 
شـوم. هـدف از این سـفر این بـود که مسـلمانان را علیه اسـتعمار انگلیس بسـیج 
کنـم، امـا اسـتعمار پیـر انگلیس بدجـوری روی زندگی مـردم در آنجا سـلطه پیدا 
کـرده بـود. یک سـال بیشـتر نمانـدم و مجبـور بـه  تـرک آنجـا شـدم. بـه عثمانی 
آمـدم کـه امـروز در اینجا محبوسـم. آن سـال ها علمـای درباری وقتـی می دیدند 
کـه چقـدر حرف هایـم می توانـد روی مـردم و درباریـان تأثیرگـذار باشـد، آنقـدر 

پشت سـرم حـرف زدنـد، تـا مجبور شـدم عـازم مصر بشـوم.
در مصـر توانسـتم یک نهضـت فکری ضد انگلیسـی پایه گذاری کنم و تشـکیلاتی 
بـه نـام انجمن مخفـی به وجـود آوردم. با وجود آنکـه بازهم انگلیس مـن را مجبور 
بـه  تـرک آنجـا کرد، امـا حرکت فکـری که در آنجا ایجاد شـد، توسـط شـاگردانم 

ادامـه پیـدا کـرد و زمینه سـاز قیام مردم مصـر در برابر انگلیس شـد.

بازگشت به ایران 

دوسـت باوفـای مـن! دوبـاره بـه هنـد برگشـتم و از آنجـا راهـی اروپـا شـدم. در 
پاریـس کـه بـودم شـاگردانم از همه جا خودشـان را به مـن می رسـاندند. با کمک 
»محمـد عبـده« توانسـتیم روزنامه »عروه الوثقـی« را به راه بیندازیـم. هدف از این 
روزنامـه پاسـخ بـه مقالاتـی بود کـه علیـه اسـلام در روزنامه های پاریـس به چاپ 
می رسـید. آن زمان هـا کمتـر کسـی بـود کـه مـن و افکارم را نشناسـد، بـه همین 
دلیـل ناصرالدین شـاه مـن را بـه ایـران دعـوت کـرد. مـن فکـر می کـردم می توانم 
در ایـران اندیشـه های اسـلامی و خیرخواهانـه خـودم را اجرا کنم، امـا خودخواهی 
شـاهانه بـا هیـچ اصلاحی موافق نبود و من هم آشـکارا شـاه را عامـل بدبختی های 

مـردم ایـران معرفـی کـردم و به خاطـر همیـن از ایران اخراج شـدم.
امـا ایـران وطنـم بـود و وقتی دوباره به ایران برگشـتم، به شـهر ری تبعید شـدم و 
در آنجـا بـا وجود کنترل مأموران جلسـات مختلفی تشـکیل مـی دادم و مردم را به 
قیـام علیـه بیدادگری های شـاه تشـویق می کردم و شـاه نیـز دوبـاره  و درحالی که 

به شـدت بیمـار بودم، مـن را از ایران اخـراج کرد.

مبارزه با استبداد

دوسـت عالـم من! دوباره کوله بار سـفر برداشـتم و بـه بصره رفتم. حضـورم در آنجا 
تأثیـر زیـادی روی مـردم داشـت و باعـث دعوت مردم به جوامع انسـانی شـد. همه 
مـردم مـن را به عنـوان رهبـر حرکت تجدید اسـلام می شـناختند. این شـناخت را 
از طریـق روزنامـه »عـروه الوثقـی« و مجلـه »قانـون« کـه در لندن به زبان فارسـی 

منتشـر می شـد به دسـت آورده بودند.
اسـتبداد حاکمـان، جهالت مـردم و دور مانـدن از کاروان علم و تمـدن، نفوذ عقاید 
خرافی در اندیشـه مسـلمانان، تفرقه بین مسـلمانان و گروه مذهبی و غیرمذهبی و 
نفـوذ اسـتعمار غربـی از موضوعاتی بـود که مردم را به شـدت عقب نگه داشـته بود 
و بایـد مسـلمانان بـا خودکامگی مسـتبدان مبـارزه می کردند و خودشـان را به علم 
مجهـز می کردنـد و ایمـان و اعتقاد مسـلمانان راسـتین و اتحاد اسـلام دربرابر کفر 
شـکل می گرفـت. این هـا چیزهایـی بـود کـه مـن می خواسـتم در جوامع اسـلامی 

پیاده شـود.

میرزا رضا و دولت عثمانی

دوسـت خوبـم در ایـن اواخـر بـه  ترکیـه آمـدم و غیرمسـتقیم تحت نظر »سـلطان 
عبدالحمیـد«، امپراتور عثمانی قرار داشـتم. وقتی خبر قتل ناصرالدین شـاه توسـط 
میـرزا رضـا کرمانـی به اسـلامبول رسـید، بـه دسـتور امپراتـور عثمانی، از بیشـتر 
ایرانیـان دربـاره ارتبـاط سـیدجمال و میـرزا رضـا تحقیق بـه عمل آمد و سـرانجام 
پلیـس عثمانـی اعلام کرد »سـیدجمال الدین ایرانی اسـت و میرزا رضـا به تحریک 
او مرتکب قتل شـاه شـده اسـت«. آن موقع ها برای آنکه ماهیت واقعی ام مشـخص 

نشـود، خـودم را افغانی معرفـی می کردم.

ملیحه محمودخواه | زندان حسابی او را آزار می داد. »باب عالی« در  ترکیه از زندان های معروفی بود که حضور 
او آنجا را معروف تر کرده بود. کنار پنجره کوچکی که او را به نگهبان وصل می کرد رفت و از او یک کاغذ و 

قلم خواست. زندان بان هم که او را می شناخت و در مدت زندان می دانست نوشتن تنها چیزی است که سید 
را تسکین می دهد، کاغذ و قلمی را از پنجره کوچک زندان داخل داد. ابهت و نام جمال الدین اسدآبادی باعث 

می شد سربازان با احترام با او رفتار کنند. سیدجمال به گوشه سلولش برگشت. او می دانست که دیگر همه چیز 
برای او پایان یافته و همه امیدش ناامید شده است. نامه را خطاب به یکی از دوستانش نوشت؛ دوستی که سال ها 

در همه جا با او همراه بود.

4 صفحه
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زندانیانی هستند که در زندان هم 
دست از خلاف برنمی  دارند

کلاه زنی از راه دور
دانش آموزان 

»همیار گردشگر« 
می شوند

در بسته خبری بخوانید

2
 دندان خراب

خداحافظ!

به مناسبت سالگرد شهادت مردی که در مقابل استبداد ایستاد
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خواهش می کنم آخرین نامه من را به همه ایرانی ها و دوستانم برسان و بگو 
تا وقتی خدا با شماست، از هیچ چیز نترسید و دربرابر پادشاهان خودکامه 

سر خم نکنید.

شهادت آقا سید

سلطان عثمانی که از قدرت و نفوذ سیدجمال الدین حسابی می ترسید، در 
19 اسفند سال 1275 او را در زندان مسموم کرد و جنازه او را در قبرستان 
مشایخ اسلامبول به خاک سپردند. در سال 1324 شمسی، فیض محمدخان، 
سفیر وقت دولت افغانستان در آنکارا موافقت دولت  ترکیه را برای نبش قبر 

سید به دست آورد و بقایای جسد سید را در تابوتی به کابل انتقال داد.

STARS 12
4

5 شاید خودشان هم یادشان 
نیاید که دقیقاً داستان از کجا 

شروع شد. شاید یک محرومیت، 
شاید یک مصدومیت و البته شاید 

هیچ کدام از این ها

مهم این است که آن ها 
حالا ستاره تیمشان هستند و 
به جوانانی تبدیل شده اند 
که در آینده نزدیک می توانند 

لژیونرهای میلیون دلاری 
فوتبال کشور باشند.

3
 درباره جوانان آینده دار فوتبال ایران
 که این روزها حسابی می درخشند

5 استارها

در ستون خانم هشتک  بخوانید
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         روی خط  هشـت      
  

مهر 

دانش آموزان »همیار گردشگر« می شوند

مدیـرکل هنـری و فرهنگـی وزیـر آمـوزش و پـرورش می گویـد کـه امسـال تعـداد 10هزار دانـش  آمـوز به عنوان 
همیـار گردشـگر راهنمـای مسـافران نـوروزی هسـتند. به گفتـه آقای مهـدی علی اکبـرزاده: »حدود سـه ماه پیش 
دوره هـای توجیهـی و تبیینـی گردشـگری بـرای کارشناسـان برگـزار کردیـم و آنـان در مـدارس جامعـه هدف به 

دانش آمـوزان آموزش هـای لازم را ارایـه دادنـد.«

ایرنا

یک مدرسه کانکسی سوخت

بازهم حادثه به خاطر آتش سـوزی بخاری در یک مدرسـه، اما این بار در یک مدرسـه کانکسـی)اتاق پیش سـاخته( 
در یک روسـتا. آقای حمیدزاده، بخشـدار پیشـکمر شهرسـتان کلاله در شـرق اسـتان گلسـتان اعلام کرد که یک 
مدرسـه کانکسـی از روسـتاهای اطـراف بخـش، در آتش سـوخت، امـا خوشـبختانه دانش    آموزان و عوامل مدرسـه 

آسـیبی ندیدنـد. دانش آمـوزان این روسـتا موقتاً به روسـتاهای اطراف برای تحصیل فرسـتاده شـده اند.

ایسنا

حمله لفظی سرمربی قطر به کی روش

تیـم ملـی فوتبـال قطـر یکی از رقیبـان ایران بـرای انتخابی جام جهانی اسـت. حالا »خورخه فوسـانی« سـرمربی 
ایـن تیـم در یکـی از نشسـت های خبری اش به کـی روش حمله کرده و گفته اسـت: »کی روش در نشسـت خبری 
خـود قبـل از بـازی رفـت بـا حرف هایـش باعث شـد جـو بدی ایجـاد شـود کـه روی بازیکنان مـا تأثیر گذاشـت. 

فکـر می کنـم ایرانی هـا مشـکلاتی در آن بـازی بـرای ما ایجـاد کردند.«

باشگاه خبرنگاران جوان

ترجمه گر گوگل به شکل سیستم عصبی انسان

گـوگل می خواهـد بـا افزایش تعـداد زبان هایی کـه نرم افـزار »ترجمه گوگل« آن هـا را پشـتیبانی می کند، خدمات 
دقیق تـری ارایـه دهـد. جالـب ایـن اسـت که ایـن نرم افزار بـه روش دسـتگاه عصبـی انسـان کار می کند و مشـابه 
سیسـتم عصبـی مغـز انسـان طراحـی شـده اسـت.  قرار اسـت زبان هـای هنـدی، روسـی و ویتنامـی در دو هفته 

آینـده بـه این نرم افـزار اضافه شـوند.

تسنیم

گروه خونی افراد موفق چیست؟

تحقیقـات دانشـمندان نشـان می دهـد، بیشـتر افـراد موفـق و متعهـد به کار، گـروه خونی مشـترکی با هـم دارند! 
ایـن دانشـمندان می گوینـد افـرادی کـه گـروه خونـی اُ )O( دارنـد بیشـتر شـغل های مهـم دارنـد. ژاپنی    هـا بـه 
افـرادی کـه گـروه خونـی اُ دارنـد توجـه ویـژه ای دارنـد و معتقدنـد این افـراد دارای شـخصیتی مسـؤولیت پذیر و 
منظـم هسـتند. آن هـا تـلاش می کننـد بیشـتر کارمندانشـان را از میان کسـانی کـه گروه خونـی اُ دارنـد انتخاب 
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آشنایی با یک کلاهزن

کامبیـز 45 سـاله دربـاره چگونگـی فریـب دادن مـردم و 
خالـی کـردن حسـاب های بانکـی آن هـا می   گویـد: »بـا 
یـک شـماره به صـورت اتفاقی و اغلب بـا خط هایی تماس 
گرفتـه می شـود کـه متعلق بـه خطـوط ثابت همـراه اول 

باشـند. پـس از اینکـه فـرد تلفنـش را پاسـخ داد، بـه 
وی گفتـه  می شـود کـه از روابـط عمومی مثلًا 
رادیـو جوان با او تماس گرفته  شـده اسـت. از 
وی سـؤال می کننـد که سـیم کارت متعلق به 

خـودش اسـت و بعد به وی تبریـک می گویند و 
اعلام می شـود که آن شـخص برنـده کمک هزینه 

سـفر زیارتـی شـده اسـت.« ایـن کلاهزن هـا کامـلًا 
مشـابه برنامه هایـی کـه طبق قرعه کشـی برنـده اعـلام می کنند، 

رفتـار می کننـد. مثـلًا بـه آن هـا می گوینـد کـه روی آنتـن زنـده تلویزیـون 
هسـتند و حـس و حـال او از برنـده شـدن در قرعه کشـی و یـا بـردن فـلان 
مبلـغ پـول را می پرسـند، بـا این تفـاوت که درواقـع روابط عمومـی و مجری 
و هرکسـی که در آن فضا برای کسـی که پشـت خط اسـت ترسـیم می کنند، 
درواقـع یـک نفر اسـت و آن یک نفر »کلاهزنی« هسـت کـه از زندان تماس 

گرفته اسـت.

کلاهزن ها چه می کنند؟

کامبیـز ادامـه می دهـد: »کلاهـزن بـه قربانـی می گویـد، دو شـماره عابـر 
بانـک بـده کـه پـول به حسـابت واریـز شـود. زمانی کـه قربانی به عابـر بانک 
رسـید، بـه او می گویـد موجـودی بگیـرد و موجـودی اش را مثـلًا بـه روابـط 
عمومـی رادیو)کلاهـزن( اعـلام کنـد، به طـور مثـال زمانی کـه قربانـی 
بگویـد 10میلیـون ریـال در حسـابش اسـت، کلاهـزن یک شـماره به 
قربانـی می دهـد کـه درواقـع همـان موجـودی حسـاب اوسـت، اما 
ایـن شـماره را طـوری می گویـد کـه انـگار شـماره حسـاب به او 
داده انـد. در مرحلـه بعـد از او می خواهند انتقـال وجه انجام دهد، 
زمانی کـه مالباخته گزینـه کارت به کارت را انتخاب کرد، شـماره 
کارت مقصـد بـه وی داده می شـود و به دروغ بـه او می گویند این کارت 
متعلـق به سـامانه وزارت ارتباطات اسـت، بعـد از وی می خواهند مبلغ انتقال 
را در دسـتگاه وارد کند) همان شـماره ای که به عنوان شـماره حسـاب به وی 
داده شـده، امـا درحقیقـت موجودی کارتش اسـت( و پس از فشـردن دکمه 

تأییـد، اینجاسـت کـه کل حسـاب فرد خالی می شـود.
 جالـب اینجاسـت کـه کلاهزن هـا بـرای انجـام چنیـن کلاهبـرداری ای، 
ایـن  چـون  می کننـد.  خریـداری  میلیونـی  چندیـن  تلفـن  گوشـی های 
گوشـی ها gps)ردیـاب( ندارنـد و کسـی نمی  توانـد بعـد از شـکایت رد 

آن هـا را بزنـد.

  امید نورافکن  

 جنگنده تر از همه

هـر هافبـک دفاعـی توانمنـدی در حضـور »روزبـه چشـمی«، »امیـد 
ابراهیمـی« و »فرشـید باقـری« کار سـختی بـرای رسـیدن به ترکیب 
اصلـی دارد. امـا »امیـد نورافکـن« هافبـک توانـا و البته خوش شـانس 
آبی هـا، ایـن فصـل رفته رفته بـه مهره فیرکـس »علیرضـا منصوریان« 
تبدیـل شـد و در روزگاری کـه سـتاره های میلیـاردی سـرمربی تیم 

را  منصوریـان  سـاله  جـوان 19  ایـن  می کردنـد،  ناامیـد  را 
روسـفید کـرد و بابت عملکردش از سـوی اهالـی فوتبال 

بارهـا و بارهـا مـورد سـتایش قـرار گرفـت. اوج کار او 
بـه کنتـرل  پایتخـت بـود کـه موفـق  در دربـی 

سـتاره هایی نظیـر مسـلمان، رفیعـی و رضاییان 
شـد. نورافکـن اگـر همین شـرایط را حفظ کند 
و نقـاط ضعفـش را بهبـود بخشـد، بی شـک 
بـه تیـم ملـی خواهـد رسـید و  خیلـی زود 
پیشـنهادات اروپایی نیز به دسـت خواهد آورد. 
نورافکـن همان چیزی اسـت که یـک مربی از 
هافبـک دفاعـی می خواهـد. جنگنـده، تندوتیز 

و خسـتگی ناپذیر! او درکنـار امیـد ابراهیمـی در 
چنـد هفته گذشـته حسـابی کمربند خـط میانی 

آبی هـا را محکـم کرده انـد.

   ابوالفضل علایی  

 قوت قلب 
»ابوالفضـل علایـی« در تیـم مدافـع عنـوان قهرمانی تـوپ می زند و 
موفـق بـه گلزنـی در لیـگ قهرمانان آسـیا هم شـده، امـا معروفیت 
آنچنانـی نـدارد! مدافـع اهـل گلپایـگان فوتبـال کشـورمان، پـس از 
جدایـی از ماشین سـازی در ابتـدای فصـل بـه اسـتقلال خوزسـتان 
پیوسـت و در کمـال تعجـب بـه ترکیـب اصلی این 
تیـم راه یافـت. او در پسـت مدافـع میانـی 19 
بـار برای آبی های خوزسـتان به میـدان رفته 
و عملکـردی بسـیار خـوب از خـود به جـای 
اولین بـازی  در  علایـی  اسـت.  گذاشـته 
اسـتقلال خوزسـتان در آسـیا نیـز تـک گل 
پیروزی بخـش تیمـش را بـه ثمـر رسـاند و 
امیـدوار اسـت در آینـده بـه موفقیت هـای 
بیشـتر نیز دسـت پیـدا کنـد. مدافـع جوان 
تیـم اسـتقلال خوزسـتان که حـالا 21 
قـوت  یـک  می توانـد  دارد،  سـال 
قلـب خـوب بـرای پـر کـردن 
تیـم ملـی در  قلـب دفـاع 
جایی کـه  باشـد؛  آینـده 
»سـیدجلال حسـینی« 
جـام  از  بعـد  احتمـالاً 
جهانـی روسـیه از تیم 
ملــــی خداحــافظی 

می کنـد.

 درباره جوانان آینده دار فوتبال ایران
 که این روزها حسابی می درخشند

5 استارها کلاه زنی 
از راه دور

زندانیانی هستند که در زندان 
هم دست از خلاف برنمی  دارند

می گوینـد تـرک عادت کار سـختی اسـت. ایـن موضوع حکایـت زندانی هایی اسـت که در زنـدان هم دسـت از کار خـلاف برنمی  دارند. خیلی وقت اسـت پلیـس فتا)پلیس 
فضـای تولیـد و تبـادل اطلاعـات( بـه مـردم هشـدار می دهـد کـه بـه پیامک هـا یـا تلفن هایـی کـه شـما را برنـده قرعه کشـی اعـلام می کننـد و در عین حال از شـما 
شماره حسـاب بـرای واریـز مبلـغ جایـزه می خواهنـد، توجـه نکنید. اما نکتـه جالب دربـاره این مـدل کلاهبرداری این اسـت کـه تعـدادی از تلفن ها و پیامک هـا از طرف 
زندانیـان در زنـدان برقـرار می شـود. یعنـی مجـرم در زنـدان هـم کار خـلاف قانون انجـام می   دهـد و البته پـول خوبی هـم از سـادگی برخی افـراد به جیـب می زند. به 

می گویند. »کلاهـزن«  افـراد  این 

آقــای 
حاشــیه 1نیمچه پرونده

 »انریکـه« خیـال هـواداران بارسـلونا را راحـت کـرد. او حالا قطعاً انتهای فصل از تیم می رود. شـاید هنوز کسـانی که از شـنیدن این خبر خوشـحال هسـتند، دلیل منطقی برای این کار نداشـته باشـند. مربی ای که در سـال اول حضـورش 3 جام اصلی را کسـب کرده، رفتن 
کسـی که 8 جـام بـه ویترین افتخارات باشـگاه اضافه کرده، چه خوشـحالی ای دارد؟ اما نکته منفی شـاید این اسـت که اگر قرار باشـد تیـم لوئیس انریکـه را در مدت زمان حضورش در بارسـا در یک کلمه خلاصه کنیم، باید بگوییم: »MSN« یعنی »مسـی، سـوارس 

و نیمار« یعنی دوره حضور این مربی در بارسـلونا به شـدت توسـط سـه مهاجم اهل آمریکای جنوبی شـناخته شـده اسـت ؛ لوئیس سـوارس تابسـتان 2014 به این باشـگاه پیوسـت تا درکنار نیمار و مسـی، مثلث خطرناک خط حمله تیم انریکه را تشـکیل 
دهنـد. ایـن موضـوع بـدون تردیـد روی ایده اولیه باشـگاه که جـا برای بازیکنان »لاماسـیا« در ترکیب اصلی باز شـود، تأثیر منفی گذاشـته اسـت. در همین فصل جاری تعداد بازیکنانی که از لاماسـیا به تیم اصلی رسـیده اند، بسـیار کم اسـت. از این 

گذشـته کافـی اسـت بـه بازی دو هفته پیش بارسـا مقابل اسـپانیول نگاهی بیندازیم تا عمـق تفاوت ها دیده شـود: فقط یک بازیکن اسـپانیایی )سـرخی روبرتو( در ترکیب 11نفره بارسـا به میدان فرسـتاده شـد. به غیر از این مـوارد بازی هایی 
کـه ایـن فصـل تیـم انریکه به نمایش گذاشـته، اختلاف زیادی با هویت و سـبک بازی بارسـا داشـته اسـت. به طور مشـخص فاکتور اصلی بارسـا که حفظ تـوپ بوده، امسـال به پایین ترین سـطحش از زمانی کـه گواردیولا هدایت بارسـا 

را برعهـده داشـته، رسـیده اسـت. بـه هرحال هرچه باشـد، از همین حالا مدیـران آبـی و اناری ها باید به دنبـال یک قهرمان دیگر برای تیمشـان بگردند! کسـی که بتواند دوبـاره آن ها را بـه یک جنگجوی مهارنشـدنی تبدیل کند.
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ش حالا فرشید اسماعیلی این اطمینان خاطر را به منصوریان داده است که برای سال آینده می تواند یک پلی میکر خوش تکنیک از 
ابتدای فصل در اختیار داشته باشد. تنها چیزی که موفقیت این روزهای او را تهدید می کند، اسیر شدن در حاشیه هایی است که 
قبل تر نفس خیلی از ستاره های جوان را گرفته است. 

   ابوالفضل علایی  

 قوت قلب 
»ابوالفضـل علایـی« در تیـم مدافـع عنـوان قهرمانی تـوپ می زند و 
موفـق بـه گلزنـی در لیـگ قهرمانان آسـیا هم شـده، امـا معروفیت 
آنچنانـی نـدارد! مدافـع اهـل گلپایـگان فوتبـال کشـورمان، پـس از 
جدایـی از ماشین سـازی در ابتـدای فصـل بـه اسـتقلال خوزسـتان 
پیوسـت و در کمـال تعجـب بـه ترکیـب اصلی این 
تیـم راه یافـت. او در پسـت مدافـع میانـی 19 
بـار برای آبی های خوزسـتان به میـدان رفته 
و عملکـردی بسـیار خـوب از خـود به جـای 
اولین بـازی  در  علایـی  اسـت.  گذاشـته 
اسـتقلال خوزسـتان در آسـیا نیـز تـک گل 
پیروزی بخـش تیمـش را بـه ثمـر رسـاند و 
امیـدوار اسـت در آینـده بـه موفقیت هـای 
بیشـتر نیز دسـت پیـدا کنـد. مدافـع جوان 
تیـم اسـتقلال خوزسـتان که حـالا 21 
قـوت  یـک  می توانـد  دارد،  سـال 
قلـب خـوب بـرای پـر کـردن 
تیـم ملـی در  قلـب دفـاع 
جایی کـه  باشـد؛  آینـده 
»سـیدجلال حسـینی« 
جـام  از  بعـد  احتمـالاً 
جهانـی روسـیه از تیم 
ملــــی خداحــافظی 

می کنـد.

  محمدرضا مهدی زاده 

ستاره وارد می شود
هافبـک دفاعی جوان تیم تراکتور نیز از اسـتعدادهای لیگ شـانزدهم محسـوب 
می شـود. وی در ابتـدای فصـل بـا نظـر مسـتقیم »امیـر قلعه نویـی« و به عنوان 
سـهمیه زیر 21سـال راهی تبریز شـد و پس از مصدومیت »سـینا عشـوری« و 
محرومیـت »احمـد نوراللهـی«، به ترکیب اصلی تیم رسـید. او کـه قابلیت بازی 
در انـواع پسـت های دفاعـی را دارد، در بیشـتر بازی ها به عنـوان هافبک دفاعی یا 
مدافـع چـپ به میدان رفته و اتفاقاً عملکرد مثبتی نیز داشـته اسـت. مهدی زاده 
در دیدار قبلی تراکتورسـازان گل اول تیمش را به ثمر رسـاند و نقش به سـزایی 
در پیـروزی تراکتور داشـت. در روزهایی که تراکتـور به دلیل محرومیت نوراللهی 
و عالیشـاه حسـابی دسـتش خالی اسـت، مهدی زاده ناجی تیم قلعه نویی اسـت 
و نشـان داده کـه بـا اعتمـاد بـه جوان ترها هم می شـود به نتیجه رسـید. حالا او 

یکـی از مـردان کلیدی ژنرال در تبریز اسـت. 

  فرشید اسماعیلی 

پلی میکر آبی
همـه او را بـا گل تماشـایی اش بـه پرسـپولیس می شناسـند. اصـلًا 
می توانیـم ادعـا کنیـم کـه بـرد اســـتقلال در دربـی مدیـون اسـتپ 
سـینه و شـوت روی پا اوسـت. کســی فکـرش را نمی کـرد در حضور 
»بختیار رحمانی«، »فرشـید اسـماعیلی« به بازی سـاز اصلی اسـتقلال 

بـدل شـود، امـا هافبک 23 سـاله و اهـل بندرلنگـه از عملکرد 
ضعیـف رحمانی اسـتفاده کـرد و در ترکیب تیم منصوریان 

جـا افتـاد. او هـم از جوانانـی اسـت که در فجر سپاسـی 
چهـره و بـه فوتبال معرفی شـده، اما اوج گیـری او قطعاً 
مربوط به امسـال اسـت. حالا فرشـید اسـماعیلی این 
اطمینان خاطـر را بـه منصوریان داده اسـت که برای 
سـال آینـده می توانـد یک پلی میکـر خوش تکنیک 

داشـته  اختیـار  در  فصـل  ابتـدای  از 
موفقیـت  تنهـا چیزی کـه  باشـد. 

تهدیـد  را  او  روزهـای  ایـن 
می کنـد، اسـیر شـدن در 

حاشـیه هایی اسـت کـه 
نفـس خیلـی  قبل تـر 
از سـتاره های جـوان 

را گرفتـه اسـت. 

 صادق محرمی 

خستگی ناپذیر حتی در دقیقه 90
داسـتان پرسپولیسـی شـدن او را حتمـاً شـنیده اید؛ فصـل نقـل و 
انتقـالات و زمانی کـه رضاییـان راهـی ترکیـه شـده بـود، به عنـوان 
جانشـین ماهینـی به پرسـپولیس آمد، امـا با بازگشـت رضاییان، 
هم جایگاهش را از دسـت داد و هم شـماره پیراهنش را. او در 
دورانـی که انتخاب سـوم برانکو در دفاع راسـت و انتخاب nامُ 
در وینگر راسـت بود، ناامید نشـد و دسـت از تلاش نکشـید تا 
سـرانجام مـزد صبـوری اش را با خوش شانسـی های پیاپـی بگیرد! 
اولین بـار کـه بیـش از 45 دقیقه فرصـت خودنمایی یافـت، دیدار با 
سـایپا بـود و پـس از آن در بـازی با فـولاد فیکس شـد و دربی را نیز 
تمـام و کمـال بـازی کرد و در روز شکسـت پرسـپولیس چنان 
نمایشـی از خـود به جـای گذاشـت کـه برانکـو را بـرای این 
انتخـاب سـربلند کـرد. در آسـیا نیـز پس از مسـمومیت 
ماهینـی بـه ترکیب راه یافت و به دلیـل اخراج رضاییان 
فیکـس مانـد، تـا »آغـوش خـدا« را به معنـای واقعی 
تجربـه کنـد. او در بـازی بـا الوحـده امـارات بارهـا و 
بارهـا از سـمت راسـت نفـوذ کرد تا نشـان دهد یک 
مدافـع راسـت تمام عیـار اسـت. مهم تریـن ویژگـی 
محرمـی جوان را باید خسـتگی ناپذیری اش بدانیم؛ 
بازیکنـی کـه حتـی در دقیقـه 90 هـم می توانـد 
اسـتارت بزنـد و توپ ربایـی کند. درخشـش محرمی 
بهتریـن خبـر بـرای برانکـو در روزهایـی اسـت کـه 
رضاییـان بدجور دلـش محرومیت می خواهـد و احتمالاً 

چنـد هفتـه ای دور از ترکیب اصلی باشـد.  

 درباره جوانان آینده دار فوتبال ایران
 که این روزها حسابی می درخشند

5STARS استارها
علیرضـا گرانپایـه| شـاید خودشـان هم یادشـان نیاید که دقیقاً داسـتان از کجا شـروع شـد. شـاید یک محرومیت، شـاید یک 
مصدومیـت و البتـه شـاید هیچ کـدام از این هـا. مهـم این اسـت که آن ها حالا سـتاره تیمشـان هسـتند و بـه جوانانـی تبدیل 
شـده اند کـه در آینـده نزدیـک می توانند لژیونرهـای میلیون دلاری فوتبال کشـور باشـند. چه فرقـی می کند کـه مصدومیت یا 
محرومیـت یـک بازیکـن برای اولین بـار پای آن هـا را به ترکیب اصلی باز کرده اسـت یا خودشـان بـا تمرین توانسـته اند بازیکن 
اصلـی تیـم را کنـار بزننـد. در ادامه نگاهـی انداخته ایم بـه چند جـوان آینده دار فوتبـال ایران که چند هفته گذشـته حسـابی 

خودشـان را بر سـر زبان هـا انداختند.

خـب جنـاب آقای رضاییان را باید با فاصله زیاد به عنوان آقای حاشـیه سـال تیم پرسـپولیس انتخاب کنیم. دقیقاً معلوم نیسـت که داسـتان را باید از کجا برایتان تعریف کنیـم؛ از عکس های یادگاری با تانک در ترکیه با چاشـنی 
بغـض و عذرخواهی بعدش؟ در مورد نیمکت نشـینی ها و غرغرهایش بگوییم که دیگر همه متوجه شـده بودند؟ درمورد کندن چسـب های دسـتش قبل از تعویـض در دربی و کوبیدنش به زمین بگوییـم؟ از درگیری با علیپور و 

داد و بیـدادش بـر سـر میز شـام حرف بزنیم؟ اخم ها و بدخلقی هایش نسـبت به هوادارانی که مشـتاقانه منتظر عکس یادگاری با او هسـتند، چی؟ رامین رضاییان بازیکن خوبی اسـت، یعنی اگر بخواهیـم بدون تعصب حرف 
بزنیم، باید او را یک بازیکن خیلی خوب درنظر بگیریم، بازیکنی که توانسـته در بازی های گذشـته 3 گل و 3 پاس گل بدهد، بازیکنی که هرموقع موتورش روشـن شـود، کمتر بازیکنی می تواند او را در سـمت راسـت زمین 

مهـار کنـد، ولـی راسـتش را بخواهید این برای یک بازیکن فوتبال کافی نیسـت. او حالا تیم را در آسـتانه قهرمانی لیگ برتر وارد حاشـیه کرده اسـت و چه سـمی بدتر از ایـن اتفاق برای قرمزها؟ می گوینـد کار به جایی 
رسـیده کـه یکـی از بازیکنـان بزرگ تـر تیم در جمـع خصوصی گفته کـه ای کاش رامین از تیـم برود تـا آرامش به تیم برگـردد. بزرگ ترها خـوب می دانند که حاشـیه چگونه می تواند یـک تیم را به هم بریـزد. حالا 

رامیـن در مسـیری قـرار دارد کـه قبل تر پیام صادقیان یا شـیث رضایی تا انتهای آن رفته اند. حالا نوبت رضاییان اسـت که مسـیرش را انتخاب کند. ترک حاشـیه یا ترک باشـگاه؟

آقــای 
حاشــیه

نیمچه پرونده

R A M I N

REZAEEYAN

2 خداحافظ 
مربــی

 »انریکـه« خیـال هـواداران بارسـلونا را راحـت کـرد. او حالا قطعاً انتهای فصل از تیم می رود. شـاید هنوز کسـانی که از شـنیدن این خبر خوشـحال هسـتند، دلیل منطقی برای این کار نداشـته باشـند. مربی ای که در سـال اول حضـورش 3 جام اصلی را کسـب کرده، رفتن 
کسـی که 8 جـام بـه ویترین افتخارات باشـگاه اضافه کرده، چه خوشـحالی ای دارد؟ اما نکته منفی شـاید این اسـت که اگر قرار باشـد تیـم لوئیس انریکـه را در مدت زمان حضورش در بارسـا در یک کلمه خلاصه کنیم، باید بگوییم: »MSN« یعنی »مسـی، سـوارس 

و نیمار« یعنی دوره حضور این مربی در بارسـلونا به شـدت توسـط سـه مهاجم اهل آمریکای جنوبی شـناخته شـده اسـت ؛ لوئیس سـوارس تابسـتان 2014 به این باشـگاه پیوسـت تا درکنار نیمار و مسـی، مثلث خطرناک خط حمله تیم انریکه را تشـکیل 
دهنـد. ایـن موضـوع بـدون تردیـد روی ایده اولیه باشـگاه که جـا برای بازیکنان »لاماسـیا« در ترکیب اصلی باز شـود، تأثیر منفی گذاشـته اسـت. در همین فصل جاری تعداد بازیکنانی که از لاماسـیا به تیم اصلی رسـیده اند، بسـیار کم اسـت. از این 

گذشـته کافـی اسـت بـه بازی دو هفته پیش بارسـا مقابل اسـپانیول نگاهی بیندازیم تا عمـق تفاوت ها دیده شـود: فقط یک بازیکن اسـپانیایی )سـرخی روبرتو( در ترکیب 11نفره بارسـا به میدان فرسـتاده شـد. به غیر از این مـوارد بازی هایی 
کـه ایـن فصـل تیـم انریکه به نمایش گذاشـته، اختلاف زیادی با هویت و سـبک بازی بارسـا داشـته اسـت. به طور مشـخص فاکتور اصلی بارسـا که حفظ تـوپ بوده، امسـال به پایین ترین سـطحش از زمانی کـه گواردیولا هدایت بارسـا 

را برعهـده داشـته، رسـیده اسـت. بـه هرحال هرچه باشـد، از همین حالا مدیـران آبـی و اناری ها باید به دنبـال یک قهرمان دیگر برای تیمشـان بگردند! کسـی که بتواند دوبـاره آن ها را بـه یک جنگجوی مهارنشـدنی تبدیل کند.



هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانون پرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز 

کـرده تـا شـما پرنده هـاي شـجاع و زیبـا را ببـرد به کوه قـاف. اگر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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ق خیلی گناه می کنم وتوبه می کنم...
دیگر بس است، این همه تکرارها بس است

این بار بخر... که دگر راحتم کنی...

بیهوده رفتن سر بازارها بس است...

تو سفره را برای همه پهن می کنی
در مهربانی تو همین کارها بس است
ما را بهشت  هم نبر... اما قبول کن

لبخند تو برای گنه کارها بس است  4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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برترین تصاویر حیات وحش )1( 
منتخبی از برترین عکس های حیات وحش که در هفته گذشته در نقاط مختلف جهان گرفته شده است. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

59400 likes
View all 3627 comments

 دندان خراب
خداحافظ!

ایـن دندان هـای بیچـاره چـه گناهـی کرده انـد 
کـه داخـل دهان هسـتند؟ درحالی که مثـلًا اگر 
بیـرون بودنـد )چـه وحشـتناک!!( قطعـاً بیشـتر 
از ایـن حرف هـا بهشـان رسـیدگی می کردیـم 
تـا دندانپزشـک ها نگوینـد همـه دانش آمـوزان 
ایرانـی حداقل یـک دندان خـراب دارنـد. واقعاً 
اگـر دانش آمـوز در ایـن سـن و سـال دنـدان 
خراب داشـته باشـد، هیچ کـدام از دندان هایش 
را با خودش به سـن میانسـالی هـم نخواهد برد.
حـالا یـک شـرکت تولیدکننده آدامـس طرحی 
مشـترک بـا انجمـن دندانپزشـکی ایران بـه راه 
انداختـه تا وضعیت دندان هـای دانش   آموزان در 
مناطق محـروم تهران را بررسـی کند)امیدواریم 
کم کم به شـهرهای دیگر هم برسـد(. مسؤولان 
همیـن طـرح هـم اعـلام کرده  انـد کـه وضعیت 

دندان هـای دانش آمـوزان اصـلًا خوب نیسـت.
حـالا جـدای از این طـرح که طرح خوبی اسـت، 
مگـر مـا اهمیـت دندان هایمـان را نمی دانیـم؟ 
پـس چرا خودمـان مراقبـش نیسـتیم؟ آن هایی 
حتمـاً  کشـیده اند  دنـدان درد  یک بـار  کـه 
ایـن  مشـکل  امـا  می گویـم،  چـه  می داننـد 
اسـت که مُسـکن و کشـیدن دنـدان هـم چاره 
کار نیسـت. مـا بـرای زندگـی سـالم بـه همـه 
دندان هایمـان احتیـاج داریم و بـرای اینکه همه 
آن هـا را داشـته باشـیم، بایـد از آن هـا مراقبـت 
کنیـم. البتـه مراقبـت غیراصولـی و بیـش از حد 
هـم دنـدان را آسـیب پذیر و خـراب می کنـد. 
یـک مشـکل دیگـر هـم که هسـت این اسـت 
کـه هـر دندانپزشـکی یک نـوع مسـواک زدن 
و یـا نـخ دنـدان را توصیـه می کنـد کـه ایـن 
هـم مـا را گیـج می کنـد. شـما یـک کار کنید، 
خودتان حواسـتان به دندان هایتان باشـد. ببینید 
بـا چه ترفنـدی، چندبـار مسـواک زدن، چندبار 
نـخ دنـدان کشـیدن و چقـدر مراقبـت در طول 
یـک روز، دنداهایتان از بقیه سـاعات روز تمیزتر 
خواهـد شـد. این طـوری دسـتتان می آیـد که با 

دندان هـای خودتـان چه طـور رفتـار کنیـد.
یادتـان باشـد که روش های سـفید کـردن چند 
دقیقـه ای، خمیردندان هـا یا مسـواک های خاص 
کـه بـه شـما وعـده دندان هـای مرتب و سـفید 
می دهنـد، همگـی موقت هسـتند و اگـر مراقبت 
روزانـه و دایم وجود نداشـته باشـد، دوبـاره روز 

از نـو و روزی از نـو می شـود.
# دندان

# پوسیدگی
# مراقبت

مطالبـی در فضـای مجـازی   :  Hasht_fans
هسـت که چگونگی پـاک کردن دنـدان بعد از 
انـواع غذاهـا را می گویـد. ایـن نوشـته  ها هم به 

می خورنـد. برداشت و الهام آزاددرد 

از اسماعیل فیروزی

فراز آخر دعای 22 صحیفه سجادیه

بارالهـا! سـام می دهم به  صبـح و به صلوات 

می ایسـتم انـوار طایـی خورشـید را... الهی! 

چـه آغـازی آفتابی تر از این کلمات روشـن و 

چـه وردی ربانی تـر از این زمزمه هـای جاری 

به تقویم باغ زندگی؟ الهی! کجاسـت سـمت 

لبخنـد تـو؟ در کدام ثانیه سـایه گسـرده ای؟ 

خـدای مـن بگو کجـای جهان منـی که بیایم 

شـبیه لبخنـد تـو شـوم... هرچـه تـو بگویـی 

همان شـوم! بگو خدای من چگونه می شـود 

تو شـد...

اللّهُـمّ صَـلّ عَـىَ مُحَمّـدٍ وَ آلِـهِ، وَ ارْزقُْنِـي 

التّحَفّـظَ مِـنَ الْخَطَايَـا، وَ الِحْرِاَسَ مِـنَ الزلَّلِ 

فِ الدّنيَْـا وَ الخِـرةَِ فِ حَـالِ الرضَّـا وَ الْغَضَبِ، 

حَتّـى أكَوُنَ بِـَا يَردُِ عَـيَّ مِنْهُمَا بِنَْزلَِةٍ سَـوَاءٍ، 

عَامِاً بِطاَعَتِكَ، مُؤثْرِاً لِرضَِاكَ عَىَ مَا سِـوَاهُمَا 

فِ الْوَْلِيَـاءِ وَ الْعَْـدَاءِ، حَتّى يَأمَْـنَ عَدُوّي مِنْ 

ظُلْمِـي وَ جَـوْريِ، وَ يَيْـأسََ وَلِيّـي مِـنْ مَيْـيِ 

وَ انحِْطَـاطِ هَـوَايَ  وَ اجْعَلْنِـي مِمّـنْ يَدْعُـوكَ 

مُخْلِصاً فِ الرخَّاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِيَن الْمُضْطَرّينَ 

لَـكَ فِ الدّعَـاءِ، إنِكَّ حَمِيـدٌ مَجِيدٌ.

خدايـا بـر محمـد و آلـش رحمـت فرسـت و 

تحفـظ از خطاهـا و پاسـدارى از لغزش هـا 

را در دنيـا و آخـرت و در حـال خشـنودى و 

غضـب، روزي ام كن كه در پذيرفتن موجبات 

بـه  و  يكسـان  خشـم  علـل  و  خشـنودى 

طاعـت تو عامـل باشـم و درباره دوسـتان و 

دشـمنانت طاعـت و رضـاى تـو را بـر غير آن 

ترجيح دهم، تا دشـمنم از ظلم و جورم ايمن 

و دوسـتم از آنكه از حق منحرف و به هواى 

نفـس او متمايـل شـوم نااميد شـود و مـرا از 

كسـانى قـرار ده كـه در حـال رفـاه تـو را بـا 

هـمان اخـاص مخلصان مضطـر مى خوانند، 

زيـرا تـو سـتوده، بخشـنده و كريمى.

ان
یفی

 لط
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ی ا
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 دست
  نوشته های
  یک بندباز
 حرفه ای

با یک کوله پشتی

 خوب بلد شده ام روی جدول ها
 با دست های باز راه بروم...

 سـعی می کنـم بـدون اینکـه بلغـزم تـا تـه ایـن خیابـان روی همین جـدول راه 
بـروم... راه رفتـن روی یک راه باریک را همیشـه دوسـت داشـته ام... رادیو امروز 
گفـت نوجوانی حسـاس ترین و سـریع  ترین روزهـای زندگی آدم اسـت... درباره 
نوجوانـی همـه حرف می زننـد... معلم ها توی کلاس... کارشـناس ها تـوی رادیو و 
تلویزیـون... کتاب هـا تـوی کتابخانه ها... ولـی هیچ کس نمی تواند مثـل من... مثل 
مـن کـه همین الان با این کوله پشـتی مشـکی روی ایـن جـدول دارم راه می روم 
بفهمـد کـه نوجوانی چه قـدر حسـاس اسـت... تعادلم یک هـو به هم می خـورد... 
به طـرف چـپ کشـیده می شـوم و می خواهـم بیفتـم، اما انـگار یکـی از آن طرف 
نگهـم مـی دارد... خـودم را دوبـاره جمع وجـور می کنـم... تـا کانـون راه زیـادی 
نمانـده اسـت... کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان را دوسـت دارم... 
خانـه ای کـه تـا پایـان نوجوانی هـم چنـان خانه تو اسـت... آغوشـش باز اسـت 
و بعـد از یک عالمـه راه باریـک جدولـی دسـت هایش را بـا یک عالـم کتاب به 

رویـت بـاز می کند...
هـا می کنـم تـوی هوای سـرد زمسـتانی و ابـر کوتاهـی از دهانـم به هـوا پرتاپ 
می کنـم... هـوا کمـی مه آلـود اسـت... رادیو امـروز گفت: »بـرای عبـور از دوران 
سـخت نوجوانی بایـد از خیلی چیزهـا کمک گرفـت...« توی کولـه ام دوتا کتاب 
اسـت کـه از کانـون پـرورش فکـری امانـت گرفتـه ام... جالـب اینکـه دیگر از 
جمله هـای ترسـناک رادیو نترسـیدم... دو سـال پیش کـه نوجوانی ام تازه شـروع 
شـده بـود، از ایـن جمله هـا خیلـی می ترسـیدم... امـا حـالا حس می کنـم دیگر 
خـوب بلـد شـده ام روی جدول هـا بـا دسـت های بـاز راه بـروم... از من بپرسـید 
می گویـم نوجوانـی یعنـی بندبـازی... شـاید یکی دوبار بلغـزی، اما کوله پشـتی... 
کوله پشـتی بـرای حفظ تعادل خیلـی مفید اسـت... مخصوصاً اگر تـوی کوله ات 
یکی دوتـا کتاب غیردرسـی هم باشـد... آن وقـت دیگر لازم نیسـت از جمله های 

گوینـده رادیـو و تلویزیـون و مربی سـر صف بترسـی...
 ابرهـای بـالای سـرم کمی گرفته انـد... اما بـاران هنـوز نباریده... دلـم می خواهد 

امـروز بعـد از برگشـتن از کتابخانـه بـا بـاران بـه خانه برگـردم... ایـن حرف ها 
دوسـال پیـش هیچ معنایـی نداشـت... اما همین کـه نوجوان می شـوی... بـاران و 
ابرهـا و درخت هـا بـه یک بـاره برایـت مهـم می شـوند... شـاید بهتـر اسـت که 
رادیـو یک بـار هـم که شـده از ایـن حس هـای دلتنگ کننـده نوجوانـی بگوید... 
می دانیـد به نظـرم نوجوانی یعنـی بزرگ شـدن یک بـاره دل آدم... چیزی که اصلًا 
از بیرون مشـخص نیسـت... مـردم می بینند کـه صدایت دارد به طرز مسـخره ای 
تغییـر می کنـد... دماغـت تصمیـم می گیرد یک شـبه رشـد کنـد... ایـن درحالی 
اسـت که چشـم ها و دهـان و گونه هایـت اصلاً همچین عجلـه ای ندارنـد... مردم 
این هـا را می بیننـد، امـا هیچ کـس نمی بینـد کـه چـه اتفاقـی تـوی دلـت افتاده 
اسـت... حـس می کنـی دارد تـوی خیابان هـای دلـت اتوبان سـازی می شـود... 
چهـارراه و جـاده و تونـل... و روز بـه روز و ثانیـه بـه ثانیـه بـه کوچه هـای دلـت 
اضافـه می شـود... یک هـو بـه خـودت می آیـی و می بینـی آنقـدر قلبـت بـزرگ 
شـده کـه همه وجودت شـده قلـب... با قلبـت می بینی... بـا قلبت می شـنوی... با 
قلبـت می چشـی... با قلبت لمـس می کنی... اصلاً حـواس پنج گانـه بی هیچ توافق 
قبلـی همـه کارهایشـان را تعطیـل می کنند و همـه را به قلـب واگـذار می کنند. 
قلـب محتـرم و فرهیختـه هم تـا می تواند برایـت می تپـد... آن وقت مجبـوری با 
یـک کوله پشـتی و دوتـا کتـاب غیردرسـی روی یک لبـه باریک از یـک جدول 
خیابـان، بـا وجودی که سـراپا قلب اسـت راه بـروی و به روی خـودت نیاوری که 

بندبـازی در نوجوانی چه قدر حسـاس اسـت...
دوبـاره هـا می کنـم توی هوا و یـک ابر دیگر را پرت می کنم به سـمت آسـمان... 
تـا کانون پـرورش فکری راهی نمانده اسـت... جـدول تمام می شـود ... از جدول 
می پـرم پاییـن... فقط یک بندبـاز می فهمـد راه رفتن روی زمیـن چه قدر مطمئن 

و آرام بخش است.... 

هانیه سلامي راد. مربی ادبی کانون پرورش فکری مراکز فرهنگی مشهد

 سعی می کنم بدون 
اینکه بلغزم تا ته این 

خیابان روی همین 
جدول راه بروم... 

راه رفتن روی یک 
راه باریک را همیشه 
دوست داشته ام... 

رادیو امروز گفت نوجوانی 
حساس ترین و 

سریع  ترین روزهای 
زندگی آدم است... 
درباره نوجوانی همه 
حرف می زنند... 
معلم ها توی 

کلاس...  ولی 
هیچ کس نمی تواند 
مثل من... مثل 

من که همین الان 
با این کوله پشتی 

مشکی روی این 
جدول دارم راه می روم 
بفهمد که نوجوانی چه قدر 

حساس است...


